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الملخص
من بين القضايا المستجدة في الوقت الحاضر هو استخدام أسلحة الدمار الشامل، حيث قام فقهاء 
المذاهب بتوضيح حكم استخدام هذه الأسلحة سواء في الهجوم الأولي أو الدفاع ضد العدو أو مجرد 
امتلاكها في وقت السلم بناءً على الآيات والروايات والقواعد والمباني الفقهية الإسلامية. وفقًا للقواعد 
الفقهية، هناك مسألتان تواجهنا: الأولى هي ما إذا كان استخدام هذه الأسلحة في وقت الحرب )هجوم 
أولي أو دفاع( جائزًا أم لا؟ والثانية هي ما إذا كان إنتاج وتخزين هذه الأسلحة لأغراض الردع في وقت 
السلم جائزًا أم لا؟ في هذا البحث، الذي استخدم منهجًا وصفيًا-تحليليًا، وبناءً على وجهة نظر غالبية 
العلماء والفقهاء من مختلف المذاهب، يمكن الإجابة على المسألة الأولى بالقول إن الأصل هو عدم 
الجواز إلا في حالات الضرورة مثل الدفاع الشرعي، وذلك استنادًا إلى قواعد مثل »لا ضرر«، و«العدل«، 
و«المقابلة بالمثل«، و«منع الفساد في الأرض«، و«الوزر«، وغيرها. أما بالنسبة للمسألة الثانية، وبالنظر إلى 

mohaghegh.f.baghi@gmail.com )1. طالبة دكتوراه في الدراسات المقارنة للمذاهب الفقهية، جامعة الأديان والمذاهب، قم، إيران )المؤلف المسؤؤل

mostafa.mirmohammadi@gmail.com2 . أستاذ مشارك، قسم القانون الدولي، جامعة مفيد، قم، إيران

r.eslami@isca.ac.ir 3. أستاذ مشارك، معهد بحوث الفقه والقانون، معهد بحوث العلوم والثقافة الإسلامية، قم، إيران
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استخدام الردع والسعي للقوة، يمكن اعتبار إنتاج وتخزين هذه الأسلحة جائزًا بل وضروريًا لتخويف الأعداء 
والحفاظ على النظام الإسلامي وضرورة اعتلاء الإسلام، وذلك بناءً على قواعد فقهية مثل »عدم الاستيلاء«، 

و«المصلحة«، وغيرها.
الكلمات المفتاحية: أسلحة الدمار الشامل، القواعد الفقهية، الدفاع عن النفس، الرد ، الأسلحة النووية



سال چهارم، شماره هشتم، پاییز و زمستان 1403، ص 36-9

واکاوی کاربرد تسلیحات کشتارجمعی در پرتو قواعد 
فقهی مذاهب

فاطمه باغی مورنانی1
سیدمصطفی میرمحمدی عزیزی2
رضا اسفندیاری3

]تاریخ دریافت: 1403/03/21؛ تاریخ پذیرش: 1403/07/02[

چکیده
یکی از مســائل مســتحدثه در زمان حاضر، کاربرد تســلیحات کشــتارجمعی است که فقهای مذاهب، 
حکــم اســتفاده از ایــن تســلیحات را به‌صــورت حملــه ابتدایــی یــا دفــاع در برابــر دشــمن یــا صرفــا دارابــودن 
ــد. براســاس  ــح براســاس آیــات و روایــات و قواعــد و مبانــی فقهــی اســام بیــان کرده‌ان آن را در زمــان صل
ــا اســتفاده از ایــن تســلیحات در زمــان  ــرار دارد؛ اول اینکــه آی ــا ق ــش روی م ــئله پی ــی دو مس ــد فقه قواع
جنــگ )حملــه ابتدایــی یــا دفــاع( جایــز اســت یــا خیــر؟ دوم اینکــه آیــا تولیــد و انباشــت ایــن تســلیحات از 
جهــت بازدارندگــی در زمــان صلــح جایــز اســت یــا خیــر؟ در پژوهــش حاضــر کــه از روش توصیفی-تحلیلی 
اســتفاده شــده اســت، براســاس دیــدگاه غالــب علمــا و فقهــای مذاهــب، در پاســخ بــه مســئله اول می‌تــوان 
بــا توجــه بــه قواعــدی چــون لاضــرر، عدالت، مقابله‌به‌مثل، منــع فســاد فــی‌الارض، وِزر و... اصــل را بر عدم 
جــواز گذاشــت؛ مگــر به‌خاطــر ضرورتــی ماننــد دفــاع مشــروع. در پاســخ بــه مســئله دوم، بــا توجــه بــه کاربرد 

mohaghegh.f.baghi@gmail.com )1. دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران )نویسنده مسئول

mostafa.mirmohammadi@gmail.com2. دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه مفید، قم، ایران

r.eslami@isca.ac.ir 3. دانشیار پژوهشکده فقه و حقوق، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
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بازدارندگــی و قدرت‌طلبــی، قواعــد فقهــی نظیــر عــدم اســتیلاء، مصلحــت و... می‌تــوان تولیــد و انباشــت 
ایــن تســلیحات را بــا توجیــه ارهــاب دشــمنان و حفــظ نظــام اســامی و ضــرورت اعتــای اســام، جایــز و 

بلکــه ضــروری دانســت.
کلیدواژه: تسلیحات کشتارجمعی، قواعد فقهی، دفاع مشروع، مقابله‌به‌مثل، سلاح هسته‌ای
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1. مقدمه

احکام و مقررات اسلامی به‌‌صورت جزئی و تفصیلی درباره همه مسائل، موضوعات و وقایع 

بیان نشده است؛ بلکه مجتهدان برای حل مسائل مستحدثه باید به منابع و مدارک معتبر 

مراجعه کنند تا با توجه به همه جوانب نظر خود را بیان کنند. قواعد فقهی نه به معنی اختراع 

و وضع قواعدی از سوی مجتهدان، بلکه به معنی کشف و گردآوری آن قواعد از لابه‌لای منابع 

دینی اعم از قرآن و سنت در قالب کلی خود است. در خصوص تفاوت قاعده فقهی با مسئله 

فقهی باید گفت که مسئله فقهی حکم خاص و قاعده فقهی یک حکم کلی است که فقیه در 

پاسخگویی به مسائل مستحدثه از آن استفاده میک‌ند )محمدی، 1387: ص14(.

اگرچه دانش هسته‌ای و شیمیایی و بیولوژیک در زندگی بشر اهمیت فراوان و فوائد 

، بلکه حیاتی برای انسان دارد؛ اما سلاح‌های ساخته‌شده در سایه همین علوم  بی‌شمار

دارای آثار وحشتناکی است که حتی قوانین بشردوستانه، استفاده از آنها را به‌دلیل وجود 

چهار ویژگی، غیرمجاز می‌داند: 1- عدم تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان 2- نابودی 

کشتار وسیع و تلفات گسترده انسانی در مقایسه با  و تخریب گسترده محیط‌زیست 3- 

سلاح‌ها  آن  عوارض  از  ناشی  آثار  و  صدمات  جبران‌ناپذیربودن   -4 متعارف  سلاح‌های 

)ساعد،1390: ص51(. 

سلاح‌های کشتارجمعی در زبان انگلیسی به «Mass distruction weapons» و در زبان 

عربی به »اسلحه الدمار الشامل« تعبیر شده است. این سلاح‌ها با معادل‌های دیگری هم 

شناخته می‌شوند، مانند انهدام جمعی و نامتعارف. 

از  یادی  ز شمار  آن،  کاربست  که  است  افزاری  جنگ  کشتارجمعی،  سلاح  از  منظور 

ساخت  سازه‌های  به  فراوانی  خسارت  و  می‌برد  بین  از  تفکیک  و  کنترل  بدون  را  انسان‌ها 

بشر یا محیط‌زیست وارد می‌سازد. در بیانیه توافقات پاریس سال 1945م. در تعریف سلاح 



12 / مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی، سال چهارم، شماره هشتم

یا  گسترده  زیان‌های  و  انهدام  قابلیت  که  »سلاح‌هایی  است:  شده  تصریح  کشتارجمعی 

، شیمیایی  ایجاد مسمومیت در سطح وسیع را دارند؛ مانند بمب‌های هسته‌ای، رادیواکتیو

یکی کشنده و هر نوع سلاحی که در آینده ساخته شود و دارای اثرات مخرب مشابه  و بیولوژ

، 1377: ص14؛ ضیایی بیگدلی، 1395: ص189(. در زمان  سلاح‌های ذکر‌شده باشد« )ممتاز

گذشته سلاحی با ویژگی‌های مذکور وجود نداشت، لذا فقها و حقوق‌دانان اسلامی با توجه به 

عدم وجود نصوص شرعی، برای حل مسئله کاربرد تسلیحات کشتارجمعی با رجوع به قواعد 

نشئت‌گرفته از منابع فقهی، حکم حرام‌بودن یا جایز‌بودن تولید و انباشت و بهک‌ارگیری این 

تسلیحات را در شرایط مختلف استنباط نموده‌اند )ایزدی‌فرد، 1395: ص154و158(. 

امروزه تسلیحات مخرب بسیاری در سراسر جهان در حال تولید یا آماده‌سازی وجود 

دارند که می‌توانند مصداق سلاح کشتارجمعی بوده و برای سلامتی و حیات نسل حال و 

ک باشند. مسئله این است که طبق قواعد فقهی آیا کاربرد  آینده و نیز محیط‌زیست خطرنا

. در صورتى که  این تسلیحات به‌عنوان ابزار جنگی و دفاعی یا بازدارنده جایز است یا خیر

پاسخ، مثبت یا منفى باشد قواعد فقهی در خصوص تحدید یا توسعه سلاح‌ها و ابزارهای 

ک و معیاری  جنگی مخرب و نیز ابعاد و اهمیتِ مصونیت انسان‌ها و محیط‌زیست چه ملا

را مشخص میک‌نند؟

2. پیشینه

بشردوستانه؛ مقدمه‌ای  فقه  قواعد  کتاب  که  قابل ذکر است  مورد پیشینه تحقیق  در 

کاربرد تسلیحات  که توسط انتشارات مجد در سال 1395 به چاپ رسیده،  بر فقه تمدن 

قرار  پژوهش  مورد  اسلامی  فقه  قواعد  منظر  از  محیط‌زیست  به  نسبت  را  کشتارجمعی 

تسلیحات  کاربرد  و  انباشت  تولید،  موضوعات  در  نیز  دیگری  پژوهش‌های  است.  داده 
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کشتارجمعی انجام شده است که صرفاً از نظر فقه اسلامی به آیات، روایات، عقل، اجماع 

و فتاوای فقهای شیعه و اهل‌سنت و چند نمونه قواعد فقهی پرداخته شده است؛ مثلاً 

مسلحانه  مخاصمات  در  کشتارجمعی  سلاح‌های  کاربرد  منع  فقهی  »قواعد  مقاله  در 

بین‌المللی« که توسط مجله پژوهش‌های روابط بین‌الملل در سال1399 به چاپ رسیده، 

و  قواعد  به  توجه  با  آن  چالش‌های  و  کشتارجمعی  سلاح‌های  از  استفاده  ممنوعیت  به 

بر  ارزش‌ها  و  قواعد  و  هنجارها  تأثیر  همچنین  است؛  شده  پرداخته  فقهی  هنجارهای 

ممنوعیت کاربرد تسلیحات کشتارجمعی مورد بررسی قرار گرفته است. تاکنون به‌صورت 

مقالات،  کتاب‌ها،  در  فقهی-اخلاقی  اصول  و  فتاوا  با  همراه  فقهی  قواعد  این  پراکنده 

که  پایان‌نامه‌ها و بیان مجتهدان مطرح شده است؛ ولی در این مقاله سعی بر آن است 

قواعد فقهی مربوط به کاربرد تسلیحات کشتارجمعی در موقعیت جنگ و صلح به‌صورت 

جامع با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شود. 

3. استفاده از تسلیحات کشتارجمعی در رپتو وقاعد فقهی مذاهب

کاربرد  که با  کلی و قواعدی سخن به میان می‌آید  در این قسمت، از مجموعه اصول 

تسلیحات کشتارجمعی مرتبط است. با توجه به تفاوت کاربردهای تسلیحات کشتارجمعی 

در زمان جنگ یا در زمان صلح، برای روشن‌شدن حکم منع یا جواز این تسلیحات، به 

یم. بررسی قواعد فقهی مذاهب می‌پرداز

3-1.کاردرب تسلیحات کشتارجمعی در زمان جنگ

در زمان جنگ، تسلیحات مذکور می‌تواند در اقدام ابتدایی توسط آغازگر جنگ یا در 

اقدام ثانوی به‌عنوان دفاع مورد استفاده قرار بگیرد.
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3-1-1.زمان حمله 

مسلمانان  ضروری،  مواقع  به‌جز  که  شده  کید  تأ بسیار  اسلام  در  اینکه  به  عنایت  با 

و  افراد سالخورده  کودکان،  زنان،  به  از تعرض  و در صورت پیروزی  نباشند  آغازگر جنگ 

ناتوان خودداری کنند و به حقوق این افراد تعرض نکنند و متخلفان را مؤاخذه نمایند، به 

نظرمی‌رسد اسلام در موقعیت جنگی نهایتِ احتیاط را مورد توجه قرار داده است؛ از این‌رو 

از نظر غالب فقهای شیعه و اهل‌سنت طبق حکم اولیه استفاده از تسلیحات کشتارجمعی 

در موقعیت تجاوز نهی شده است.

، قاعده عدالت، قاعده منع فساد  در این قسمت با توجه به قواعد فقهی نظیر لاضرر

... عدم جواز استفاده از این تسلیحات در آغاز جنگ )حمله  فی‌الارض، قاعده لایقتل و

ابتدایی( بررسی می‌شود.  

3-1-1-1. قاعده لاضرر

طبـق قاعـده »لا ضـرر ولا ضـرار فـي الإسلام« هرگونـه ضـرر و ضـرار در اسلام به‌طور مطلق 

ممنوع شده است؛ یعنی هر نوع ضرری را اعم از ضرر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، 

سیاسـی، نظامـی، امنیتـی، جانـی، مالـی، حیثیتـی یـا ضررهـای ناشـی از موضوع یـا حکم و 

نیز ضرر از ناحیه شـخص حقیقی یا حقوقی شـامل می‌شـود. از سـوی دیگر این قاعده به 

ضررهای شـخصی اختصاص ندارد؛ بلکه شـامل اضرار عمومی هم می‌شـود؛ به‌طوری که 

یست  اهمیت ضرر عمومی به‌مراتب بیشتر از ضرر فردی است. ضررهای وارد بر محیط‌ز

معمـولاً از سـنخ ضررهـای عمومی‌انـد ـکه حیـات نـوع بشـر را در معـرض آسـیب جـدی قـرار 

می‌دهنـد. تسـلیحات کشـتارجمعی می‌توانـد در زمـان کوتاهـی، فاجعـه‌ای ایجـاد کنـد که 
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دامنـه ضـرر و اضـرار آن بـه غیرنظامیـان نیـز کشـیده شـود و حتی سـایر جانـداران را نیز قلع 

یسـت را بـرای همیشـه یـا بـرای مدتی طولانی غیرقابل اسـتفاده کند.  و قمـع ـکرده و محیط‌ز

اسـتفاده از سلاح‌های کشـتارجمعی از آنجـا ـکه مصـداق بارز ضـرر و اضرار اسـت؛ آن هم 

به‌طـور ناجوانمردانـه و وحشـیانه، ممنـوع اسـت )سـبحان، 1399: ص124(. بـرای اثبـات 

ایـن قاعـده در منابـع شـیعه و اهل‌سـنت بـه ادلـه قرآنـی و روایـی اسـتدلال شـده اسـت 

)مـکارم، 1374: ص62-36(.

3-1-1-2. قاعده حرمت سعی فساد فی‌الارض

این قاعده برگرفته از حکم کلی قرآنی اسـت که در وصف انسـان‌های شـرور آمده اسـت. 

مکرر در آیات و روایات مختلف از تخریب محیط‌زیسـت و نابودی نسـل بشـر و حیوانات 

به‌عنوان شاخص‌ترین مصادیق فساد در زمین یاد شده است که مرتکبان آن به مفسدین 

فـی‌الارض توصیـف شـده‌اند )بقـره: 204-205؛ قصـص: 77؛ اعـراف: 85(. اگـر فسـاد را بـه 

معنـای رفتـار بشـر بدانیـم که به نابودی نعمت‌های الهی منتهی شـود، بـدون هیچ تردیدی 

مطابـق آموزه‌هـای قرآنـی هـر گونـه فسـاد در زمیـن ـکه حاصـل عمـل انسـان باشـد، نهی شـده 

اسـت. مفسـران قرآن از راه تفسـیر آیات به قاعده حرمت افسـاد به‌طور کامل دسـت‌یافته‌اند 

)لطفـی و همـکاران، 1395: ج2، ص42(. علاوه بـر ایـن فقهـای شـیعه و اهل‌سـنت بر طبق 

آیـات و روایـات متعـدد، هـر گونه تصرف و تغییر در جامعه انسـانی و طبیعت را که موجب 

تضییع حقوق دیگران شود، ممنوع می‌دانند. بنابراین استفاده از تسلیحات کشتارجمعی 

به‌عنـوان مصـداق بـارز فسـاد به‌دلیـل ایجـاد تخریـب و تغییـر فاجعه‌آمیز در محیـط زندگی 

انسـان و سـایر جانداران هیچ‌گونه مجوزی نخواهد داشـت.
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3-1-1-3. قاعده عدالت

طبـق ایـن قاعـده، حـق حیـات و اسـتفاده از هـوا و آب سـالم از اولیـن و ضروری‌تریـن 

حقـوق هـر انسـان بـوده و بی‌شـک ویرانگـری طبیعـت از روشـن‌ترین مصـداق سـتمگری 

اسـت. بـر اسـاس ایـن قاعـده، اسـتفاده از تسـلیحات کشـتارجمعی ـکه باعـث ضررهـای 

: تخریـب منابـع طبیعـی  جبران‌ناپذیـری می‌شـود، ممنـوع اسـت. ایـن ضرر‌هـا عبارتنـد از

و  محیط‌زیسـت  و  هـوا  آلوده‌شـدن  وحـش،  حیـات  و  مراتـع  نابـودی  زیسـت‌محیطی،  و 

آب‌هـای سـطحی و زیرزمینـی، قطـع درختـان، بـه خطـر انداختـن لایـه ازن و اخلال بـزرگ 

و جبران‌ناپذیـر در عرصـه هسـتی، تبعـات منفـی و اثـرات نامطلـوب در جامعـه از قبیـل 

بیماری‌ها )انواع سـرطان، مشـکلات اعصاب و روان(، انقطاع نسـل و سـلب حق سلامتی 

از نسـل‌های بعـد. هـر گونـه تخریـب منابع طبیعی و محیط‌زیسـت به دور از عدالت اسـت 

و از نظر منطق اسلامی، ممنوع و ضمان‌آور اسـت )نیکنام، 1402: ص304-308(. از سـوی 

دیگـر می‌تـوان گفـت در مخاصمـات بایـد صرفاـ نیروهای رزمنده دشـمن و همـکاران آنها را 

طـرف مبـارزه دانسـت و نابودـک‌ردن نسـل دشـمن و محیط‌زیسـتی ـکه متعلـق بـه آینـدگانِ از 

جمعیـت دشـمن اسـت، برخلاف عدالـت اسـت؛ خصوصاـ بـا توجه به تفسـیر آیاتـی که در 

آنهـا بـه مسـئله بـه وجـود آمـدن فرزنـدان مؤمـن از صلـب کافـران اشـاره شـده اسـت؛ بنابرایـن 

بایـد بـرای ایـن فرزنـدان، حـق حیـات و محیط‌زیسـت سـالم را پذیرفـت. همچنیـن قـرآن بـا 

سـل...« )بقـره: 205( این‌گونـه ایـن اقدام را مذمت کرده اسـت؛  عبـارت »وَيُهلِـكَ‌ الحَرثَ‌ وَالنَّ

مگـر آنکـه ضـرورت اهـم وجـود داشـته باشـد و تهاجـم و ایجـاد خسـارت شـدید بـه دشـمن 

به‌خاطر امر اهم پذیرفته شـود؛ چنانک‌ه گاهی تخریب زیرسـاخت‌های اقتصادی دشـمن 

وْ 
َ
به‌خاطـر وادارـک‌ردن آنهـا بـه تسـلیم، تجویـز و تصریـح شـده اسـت: »مـا قَطَعْتُـمْ مِـنْ لِينَـةٍ أ
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ـکه در  فاسِـقِينَ؛ آنچـه از درخـت خرمـا ]
ْ
ِ وَلِيُخْـزيَِ ال

صُولِهـا فَبِـإِذْنِ الَلّ
ُ
تَرَكْتُمُوهـا قائِمَـةً عَل‌ىـ أ

مالکیّـت ایـن دشـمنان غـدّار بـود[ بریدیـد یـا آنهـا را بـر ریشـه‌ها و تنه‌هایـش رهـا کردیـد، بـه 

.)5: فرمـان خـدا بـود تـا نافرمانـان را زبـون و رسـوا کنـد« )حشـر

3-1-1-4. قاعده »لا یقتل غیر المقاتل«

افراد در مخاصمات مسلحانه،  که تفکیک  طبق مفهوم این قاعده می‌توان قائل شد 

به مقاتل‌بودن یا مقاتل‌نبودن آنان بستگی دارد. از این‌رو هر کس اصولاً دخالتی در جنگ 

نداشته باشد یا علی‌رغم حضور در میدان جنگ در مقام قتال نباشد و قصدی بر این کار 

نداشته باشد، غیرمقاتل محسوب می‌شود و کشتن او ممنوع است. طنطاوی و زحیلی در 

، قائل بر این هستند که غیررزمندگان نباید در جنگ مورد هدف  تفاسیر خود ذیل آیه مذکور

قرار گرفته شوند )فیروزی، 1392: ص59-50(.

اینکه  ازجمله  و سنت استدلال شده است؛  قرآن  به  این قاعده  اثبات حجیت  برای 

 تَعْتَدُوا إِنَّ 
َ

ونَكُمْ وَل
ُ
ذِينَ يُقَاتِل

َّ
ِ ال

وا فِي سَبِيلِ الَلّ
ُ
خداوند در سوره بقره آیه 190 می‌فرماید: »وَقَاتِل

مُعْتَدِينَ: و در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند بجنگید، و ]هنگام 
ْ
 يُحِبُّ ال

َ
َ ل الَلّ

با  آیه  را دوست ندارد«. در این  که خدا تجاوزکاران  الهی[ تجاوز نکنید،  از حدود  جنگ 

وجود قرینۀ »الذین یقاتلونکم«، جنگ و قتال را مختص مقاتلین )مبارزین( می‌داند و قتال 

با کسانی که با مسلمانان سر جنگ ندارند، اعتدا و تجاوز از حدود الهی شمرده می‌شود 

)مغنیه، 1424ق: ج1، 298؛ مکارم شیرازی، 1374: ج2، ص20(.

شیخ‌طوسی و عموم فقیهان پس از ایشان نیز قائل بر این هستند که قتال با زنان جایز 

کردند و به همسران و مردانشان یاری  نیست؛ حتی اگر زنان با مسلمانان اقدام به قتال 
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رساندند، تا جایی که ممکن است باید از کشتن آنان اجتناب شود )طوسی، 1365ش: ج2، 

ص13؛ زحیلی، 1419: ص503(. بر اساس این قاعده، استفاده از تسلیحات کشتارجمعی 

 ، به‌دلیل تفکیک‌نکردن بین نظامیان و غیرنظامیان، ممنوع و نامشروع است. از سوی دیگر

هر چند می‌دانیم که غیرنظامیان نیز جزء کشور متخاصم هستند که بر فرضِ جوازِ مقاتله 

به‌وسیله سلاح‌های جنگی، در ردیف نظامیان کشته می‌شوند و ممکن است به‌دلیل تحت 

یا به عبارت دیگر  و پذیرش حکومت ظالمان، دیگر بی‌گناه محسوب نشوند  ستم‌بودن 

کشور متخاصم با حکومت اسلامی هر دو در جرم مخاصمه  نظامیان و غیرنظامیان در 

شریک فرض گردند؛ ولی این سخن از جهتی ضعیف و غیرقابل قبول است؛ چون برخی 

از  یا شرایط نهی  و  را ندارند  با حکومت ظالم خود  و غیرنظامیان قدرت مقابله  نظامیان 

کم اسلامی  منکر برای آنها موجود نیست و چه‌بسا از حکومت خود به‌دلیل مخاصمه با حا

کم اسلامی باید از آسیب‌ندیدن این قشر در جنگ مطمئن شود. ناراضی باشند؛ پس حا

البته با توجه به تغییر ماهیت و وضعیت جنگ‌های قدیم با مخاصمات مسلحانه امروزی، 

گسترۀ افراد مورد حمایت در جنگ‌ها تغییر یافته است؛ برای مثال در قدیم معمولاً همه مردان 

به جنگ می‌رفته‌اند و فقط زنان و کودکان و ناتوانان از جنگیدن معاف بودند؛ بنابرانی عنوان 

مقاتل بر همه مردان اطلاق می‌شد و غیررزمندگان فقط شامل زنان، کودکان، پیران و برخی 

افراد خاص دیگر می‌شدند. همچنین در جنگ‌های امروزی، صرفاً فقط بخشی از مردان در 

قالب نیروهای مسلح این وظیفه را بر عهده دارند و در برخی کشورها زنان رسماً به خدمت 

نیروهای مسلح درآمده‌اند. علاوه بر این در جنگ‌هایی که در مناطق مسکونی و شهرها رخ 

می‌دهد، غالب مردم دخالتی در امور جنگ ندارند. مفسران شیعه و اهل‌سنت از این آیه، لزوم 

تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان و حمایت از زنان و کودکان، سالخوردگان و بیماران، راهبان 

و مجروحان را در زمان جنگ برداشت کرده‌اند )قربان‌نیا، 1392: ص50-49(. 
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3-1-1-5. قاعده تابعیت

مطابق قاعده »يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً« می‌توان چيزی را كه در حالت استقلالی 

بـر نظريه تابعيت  كرد. این قاعده دلالـت روشـنی  ثابت نمی‌شود، در حالت تبعی ثابت 

ج2، ص11؛ زحیلی، 1427ق:  دارد )طوسی، 1365ش:  از سلاح‌های جنگی  استفاده  در 

ص468(. شرط مهم برقراری و اجرای قاعده آن است كه تبعيت عرفی تحقق يابد و تنهـا 

با تحقق اين شرط است که فعل در قالب تبعيت مجاز می‌گـردد؛ به‌عنوان مثال اگر كشتار 

يست به‌گونۀ استقلالی رخ دهد، بر  غيرنظامـيان و تخرـيب و اتـلاف امـوال، امـاكن و محيـط‌ز

طبق ادلۀ مانعه، جـايز نيسـت؛ امـا اگـر در شـرايط خاص جنگی، كشتار و تخريب، به‌گونۀ 

تبعی رخ دهد؛ به‌گونه‌ای كه عرف بـا توجـه بـه گستردگی كشتار و تخريب، آن را تابع كشتار 

نظاميانِ دشمن و در ضمن آن تلقی كنـد، می‌توان آن را جايز شمرد.

کشـتارجمعی در حالـت ضـرورت جنگـی در صورتـی مجـاز  از تسـلیحات  اسـتفاده 

است كه كشتار غيرنظاميان و حيوانات و تخريب و اتلاف اموال، اماكن و محیط‌زیست 

بـرای كشـتار نظامـيانِ دشــمن ضــرورت داشـته باشـد و تابعـی از كشـتار نظامـيان قلمـداد 

گــر استفاده از سلاحی خاص، منجر به كشــتار وسیع غـيرنظامــيان  شود. بر اين اســاس، ا

و تخرــيب و اتلاف گسـترده و فراگـير شـود، به‌گونـه‌ای كــه عــرف اــين كشــتار و تخرــيب را 

بـه‌نحــو اسـتقلالی و اصـيل بـه شـمار آورد و كشـتار نظامـيان را تابعـی از آن قلمـداد كنـد، 

نمی‌تــوان بــه جـواز اسـتفاده از اـين سلاح حـكم داد. از اـين‌رو فتـوای آـيت‌الله خامنـه‌ای بـر 

حرمت اسـتفاده از سلاح هسـته‌ای، دقيقاــ منطبــق بــا نظرــيه تابعيت ارائه شـده و نظريه 

مزبور نيز متكی بر ادله شـرعی اسـت؛ چراكه كشــتار و تخريب حاصل از سلاح هسـته‌ای 

در همه حالات و شرايط، اصيـل و اسـتقلالی بـوده و قابليت سازگاری با نظريه مذكور را ندارد 

، 1396: ص30(. )احسـانی‌فر
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تعداد  مقايسه  به  جنگی  سلاح‌های  از  استفاده  خصوص  در  فقيهان،  از  ديگر  برخی 

نظاميان و غـيرنظامـيان حاضر در منطقه مورد اصابت روی آورده‌اند؛ بدين صورت كه اگر 

تعداد نظاميان از غيرنظاميان حاضر در منطقه بيشتر باشد، می‌توان از سلاح استفاده كرد 

و در حالتی كه تعداد غيرنظاميان بيشتر از نظاميان باشد، نمی‌توان چنين كرد )طرابلسی، 

ک نيز حاصل انعكاس نظريه تابعيت، در ذهن اين دسته از  1406ق: ج1، ص302(. اين ملا

فقيهان بوده است.

در حالت »تترّس« كه دشمن غيرنظاميان را سپر انسـانی خويش می‌گمارد، برخی فقيهان 

در يورش به سپر انسانی معتقدند كه اگر اين خوف وجود داشته باشد كه عدم كشتار سپر 

انسانی منجر به كشتار بسياری از مسلمانان شود، كشتار سپر انسانی جايز است؛ ولی اگر 

خودداری از كشتار سپر انسانی به كشتار تعداد زيادی از مسلمانان منجر نشود، نمی‌توان به 

كشتار سپر اقدام كرد )ابوالبرکات، بی‌تا: ج2، ص178(.

از اجزا و عناصر زيست‌بـوم  گاه ضرورت نظامی اقتضای تخريب قسمتی  در جنگ، 

منطقه را دارد. در اين حالت، اولاً تخريب و اتلاف بايد برای كشتار نظاميان دشمن ضرورت 

داشته باشد و ثانياً بايد از نگاه عرف، اين تخرـيب و اتـلاف تـابعی از كشـتار نظاميان دشمن 

به شمار آيد. به همين دليل، تخريب و اتلاف در گستره‌ای وسيع و انبوه ممكن است موازنه 

كشتار نظاميان را تابعی از تخريب و اتلاف نشان دهد. بر همين  کند و  تابعيت را وارونه 

كنترل باعث  گسترده و غيرقابل  که به‌طور  ابزارهایی  و  از برخی روش‌ها  اساس، استفاده 

تخریب محیط‌زیست می‌شوند، جايز دانسته نشده؛ در‌حالی‌كه روش‌های از بين برنده‌ای 

يست می‌شوند، جايز  كنترل، باعث اتلاف محيط‌ز كه به‌صورت محدود و تا حدی قابل 

، 1396: ص15-12(. دانسته شده است )احسانی‌فر
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3-1-1-6. قاعده »کل ما یجری به الفتح یجوز«

طبق این قاعده، توسل به هر آنچه که به‌وسیله آن می‌توان به پیروزی رسید، جایز است. 

بسیاری از فقها در مباحث مرتبط با جهاد به این قاعده اشاره کرده‌اند؛ ولی هیچک‌دام به‌طور 

مطلق جواز را برای »کل ما یرجی به الفتح« بیان نکرده‌اند؛ بلکه بلافاصله جمله خود را مقید 

به برخی حالات کرده یا برخی حالات را مستثنی کرده‌اند. فقیهان متعددی در باب کیفیت 

ک در جنگ را حفظ اسلام و پیروزی مسلمانان دانسته‌اند و به استفاده از هر  جهاد، ملا

اقدامی برای پیروزی مسلمانان فتوا داده‌اند، صاحب کتاب شرائع الإسلام تصریح میک‌ند: 

»اگر فتح از راهی به جز القای سم و همانند آن امکان نداشته باشد، جایز است و کشتن 

ى، 1408ق: 
ّ
کفار هم در فرض اضطرار جایز است« )محقق‌حل کودکان و زنان یاریک‌ننده 

، فتح مسلمین متوقف بر آن  ج۱، ص۲۸۳(. شیخ‌‌طوسی نیز استفاده از هر آنچه که در کارزار

است را جایز و بلکه واجب می‌داند )طوسى، 1365: ج۲، ص12(. محققک‌رکی می‌نویسد: 

»يجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح« که از دیگر فقیهانی است که قائل شده است به 

گونه ابزار جنگی در فرض توقف پیروزی. محقق‌ثانی مستند حرمت  جواز استفاده از هر 

استفاده از سم در جنگ را حمل بر کراهت میک‌ند و می‌گوید: »لو توقّف الفتح عليه وجب« 

)محقق‌‌ثانى، 1414ق: ج۳، ص۳۸۴(؛ اما آقاضیاء عراقی قائل به تفصیل شده و برای رسیدن 

به پیروزی فقط استفاده از سلاح جنگی را جایز دانسته؛ ولی استفاده از سموم را حتی در 

فرض توقف پیروزی بر آن، ممنوع می‌داند )طباطباىي، 1418ق: ج۸، ص۶۹(.

فضل‌الله نیز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی را به‌عنوان اوّلی حرام و به‌عنوان ثانوی 

جایز می‌داند. این عنوان ثانوی همان توقف پیروزی بر دشمن و دفع غلبه آنان است که 

با صلاحدید ولی‌امر و بعد از رجوع به اهل خبره تحقق می‌یابد )فضل‌الله، 1419: ص۲۹۶(. 
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این ادبیات نشان می‌دهد اصل حاکمیت و لزوم تسلط مسلمانان بر کافران با استفاده از 

، در میان فقیهان مطرح بوده است. روش‌های غیرمتعارف جنگی، لااقل در فرض اضطرار

عده‌ای نیز استفاده از این نوع تسلیحات را در باب ضرورت و در جایی که پیروزی بر 

دشمن متوقف بر استفاده از این تسلیحات باشد و دفع دشمنان بدون این سلاح ممکن 

نباشد و نتیجه جنگ بستگی به استفاده از این سلاح داشته باشد مجاز می‌دانند )موسی 

که هر  عوض، 2007: ص59(. البته به نظر می‌رسد قاعده‌ مستدل و معتبری وجود ندارد 

عملی را برای فتح مسلمانان و غلبه بر دشمن تجویز کند؛ زیرا ادله‌ای یافت نشد که اثبات 

کند مسلمانان برای حفظ اسلام می‌توانند یا لازم است هر عملی انجام دهند. ما موظف به 

حفظ اساس اسلام هستیم در دایره‌‌ای که شرع جایز می‌داند؛ ولی این‌طور نیست که حفظ 

اسلام باشد؛ حتی اگر به کشتن هزاران زن و بچه کفار متوقف باشد. 

3-1-2. در زمان دفاع

کید دارد که در هنگام دفاع در مقابل تجاوز  با توجه به اهمیت حق دفاع مشروع، قرآن تأ

دشمن، اقدام دفاعی با تجاوز تناسب داشته باشد )نحل: 126(. با توجه به قواعدی همچون 

... در این بخش حکم استفاده  منع اعتداء، قاعده مقابله‌به‌مثل، قاعده اضطرار و قاعده وِزر و

از تسلیحات کشتارجمعی در زمان دفاع، در صورت استفاده دشمن بررسی می‌شود.

3-1-2-1.قاعده منع اعتداء

 يُحِبّ 
َ

َ ل  تَعْتَدُوا  إِنَّ الَلّ
َ

ونَكُمْ وَل
ُ
ذِينَ يُقَاتِل

َّ
ِ ال

وا فِي سَبِيلِ الَلّ
ُ
با توجه به آیه 190 سوره بقره )وَقَاتِل

مُعْتَدِينَ(، هر چیزی که در جنگ، صدق اعتداء کند مورد نهی واقع شده است. طبق نظر 
ْ
ال

، حکم حرمت تجاوز از حد، به‌دلیل استفاده از  مفسران شیعه و اهل‌سنت ذیل آیه مذکور
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سلاح‌های غیرمتعارف قابل استدلال است. این نهی شامل می‌شود پیکار با کسانی که قصد 

جنگیدن ندارند و همچنین تخریب ساختمان‌ها یا از بین‌ بردن درختان و محیط‌زیست و 

بستن آب برای دشمن یا مسمومک‌ردن آب و شکنجه دشمن را نیز شامل می‌شود )طباطبایی، 

1417: ج2، ص61؛ زحیلی، 1418: ج2، ص182(. آیه شریفه دلالت بر این ندارد که اگر دشمنان 

هر نـوع عملی را علیه مسلمانان انجام دهند، آنان نیز بتوانند با همان نوع عمل مقابله‌به‌مثل 

کنند؛ به علاوه، خود این آیه محکومِ ادلۀ حرمت افساد بر روی زمین است. بنابراین بهک‌ارگیری 

سلاح کشتارجمعی که شاخصه آن، غیرقابل کنترل‌ بودن دامنه تخریب آن بوده و بسیاری از 

آثار استفاده از آن، مصداق تعدی و تجاوز از حد است، حرام است.

3-1-2-2.قاعده مقابله‌به‌مثل

مطابق این قاعده، شخص یا اشخاصی که مورد تعدی قرار گرفته‌اند، حق دارند با متعدی 

مقابله‌ای همانند کنند؛ اما در اجرای آن نباید باعث ایجاد ضرر به شخص ثالث یا طرف 

غیر درگیر جنگ یا ایجاد صدمه شدید و ناجوانمردانه به طرف مقابل شوند؛ به‌طوری که 

مقابله را از مثلیت خارج کنند. در قرآن کریم برای »مقابله‌به‌مثل« عبارات ذیل مورد استناد 

فقها قرار گرفته است:  

کنید  تجاوز  و  تعدی  او  بر  آن  همانند  کرد،  تجاوز  شما  به  کس  هر  مثل«:  به  »اعتدا 

)بقره:194(. 

»معاقبه به مثل«: هرگاه خواستید کیفر نمایید، تنها به مقداری که به شما تعدی شده 

است کیفر کنید )نحل:126(.

»جزای سیئه«: مطابق این آیات، هر بدی باید با مجازاتی هم‌سنگ خود مواجه شود 

:40؛ یونس: 27(. )غافر
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م مسلمانان 
ّ
، مقابله‌به‌مثل حق مسل طبق نظر علمای شیعه و اهل‌سنت با توجه به آیات مذکور

در مقابل تجاوز دشمن است )Djanaralieva, 2023: p13؛ لطفی احمد، 2014: ص77(.

دفاع  این  که  صورتی  در  البته  است؛  دفاع  مشروعیت  بر  دلیلی  آیات،  این  همچنین 

مشروع، متناسب با تجاوز باشد و بر اساس قاعده »الاسهل فالاسهل« به‌صورت تدریجی 

تسلیحات  از  استفاده  درحالیک‌ه  نگردد؛  فساد  به  منجر  و  شود  آغاز  کمتر  شدت  با  و 

غیرقابل  خسارات  و  می‌گیرد  قرار  ممکن  سطح  بالاترین  در  شدت  نظر  از  کشتارجمعی 

کنترل و جبران ناشدنی در پی دارد )لطفی و همکاران، 1395: ص195(. اگر احتمال از 

میان رفتن جامعه اسلامی به‌دلیل استفاده دشمن از تسلیحات کشتارجمعی وجود داشته 

باشد، می‌توان در مقام دفاع مشروع، اقدامی انجام داد که خسارت سنگین به کشور مهاجم 

وارد کند؛ چراکه زمانی که یک کشور بیم نابودی‌اش وجود دارد، مشروعیت اقدام دفاعی، از 

... استخراج می‌شود. از نظر کلیه فقهای مذاهب، اصل حفظ  ادله آیات و روایات و عقل و

کیان اسلام و جامعه اسلامی، بسیار مقدس و واجب است؛ البته بنابر نظر برخی از فقهای 

اهل‌سنت در صورتی که با کاربرد تسلیحات کشتارجمعی از سوی دشمن، خطر نابودی 

کشور اسلامی بر سایر قواعد اولویت  کیان  کشور اسلامی وجود داشته باشد، اصل حفظ 

دارد؛ لیکن فقهای شیعه به جز موارد استثنایی برای استفاده از این تسلیحات، مجوزی 

صادر نکرده‌اند )قربان‌نیا، 1392، ص55؛ محقق‌داماد، 1400: ص22؛ خویی،1410: ص372؛ 

شهیدثانی، 1410: ص393(.

گاهی  که  میک‌ند  ایجاب  اسلامی  جامعه  حفظ  معتقدند  اهل‌سنت  فقیهان  از  برخی 

که مقابله‌به‌مثل جنبه  گیرد؛ اما از آنجایی  مقابله‌به‌مثل در یک اقدام پیش‌دستانه صورت 

کنشی ندارد، حتماً باید تعدی محقق شود و سپس مقابله‌به‌مثل انجام شود. زحیلی معتقد 



ذاهبم فقهی واعدقو تپر رعی دمتارجشک تالیحست دواکاوی کاربر /  25

است استفاده از این سلاح‌ها برای اقدام متقابل در صورتی که دشمن به فکر استفاده از آن 

علیه مسلمانان افتد، به‌منزله بازدارندگی بوده و البته نباید در آن تعدی روا داشت. البته بعید 

آن ‌هم توسط  را  اقدام  این  و غیرمسلمین،  از مسلمین  انسان‌ها اعم  و وجدان  است منطق 

، هر فعل تلافی‌گونه‌ای ذاتاً و ابتدائاً نیاز به مجوز  سلاح‌‌های کشتارجمعی بپذیرد. از سوی دیگر

که در این مسئله تجویزی از شارع به ما نرسیده است. از این‌رو به‌‌دلیل  از سوی شارع دارد 

عدم امکان رعایت مماثلت و به‌خاطر اثرات مهلک بر جان و مال انسان‌های فعلی و آینده، 

استفاده از این تسلیحات در مقام دفاع یا مقابله‌به‌مثل جایز نیست )زحیلی، 1418: ص143(.

3-1-2-3.قاعده وزر

با توجه به ماهیت تسلیحات نظامی قدیمی، این قاعده در موضوعات مرتبط با حقوق 

گرفته است؛ هر چند به‌طور  جنگ کمتر مورد بررسی اندیشمندان و فقهای مسلمان قرار 

 ، پراکنده در آثار فقها از قدیم تاکنون مورد توجه بوده است. مطابق مستندات قاعده وزر

گناه دیگری را بر  گنهکاری بار  خْرَىٰ؛ هیچ 
ُ
أ وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزرُِ   

َ
از‌جمله آیه 164 سوره انعام: »وَل

دوش نمیک‌شد« و آیه 15 اسراء و آیه 18 فاطر و نیز روایات و حکم عقل، دامنه‌ مجازات نباید 

فراتر از محدوده کسانی رود که استحقاق آن را دارند )محقق‌داماد، 1383: ج۴، ص۱۵۸(. 

، کشتن بی‌گناهان به‌خاطر تعداد معدودی گناهکار صحیح نیست؛ چراکه  به تعبیر دیگر

گردد که سبب آن از ناحیه دیگران تحقق یافته  هیچک‌س نباید دچار عواقب وزر و وبالی 

است؛ در‌حالیک‌ه استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی، باعث انهدام و خسارت به ‌شیوه‌ای 

گسترده و بدون تفکیک می‌شود و مجموعه‌ای از افراد بی‌گناه را نیز مورد هدف قرار می‌دهد 

و حتی متوجه نسل‌های آینده هم خواهد شد.
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استفاده از این تسلیحات حتی اگر در مقام مقابله‌به‌مثل باشد، با مستندات قرآنی و 

و تسلیحات  ابزار  بهک‌اربردن  این قاعده در  بر اساس  زیرا  وزر تعارض دارد؛  رواییِ قاعده 

نظامی، صرفاً افراد نظامی و فرماندهان و سردمداران جنگی مد نظر هستند و قتل افراد 

بی‌گناه توجیه شرعی ندارد )لطفی و همکاران، 1395: ص197(.

3-1-2-4.قاعده اضطرار

، اموری که مورد  طبق نظر فقهای شیعه و اهل‌سنت، به هنگام وجود یک ضرورت یا اضطرار

نهی و منع شارع یا عقل قرار گرفته‌اند، از ممنوعیت خارج می‌شوند. كيی از ضوابط اجرای قاعده 

»الضرورات تبیح المحظورات«، ملاحظه غايتِ ارتكاب فعلِ ممنوعی است كه در شرايط اضطرار 

مجاز می‌شود؛ بدين معنا كه با ارتكاب فعل ممنوع، نبايد ضرری مساوی يا بزرگتر از ضرر حاصل 

از عدم ارتكاب فعل ممنوع به وجود آيد. پس ازالۀ ضررِ ناشی از اضطرار بايد با وسايل و اعمالی 

صورت گيرد كه ضرر كمتر به بار می‌آورد. تحقق حالت اضطرار برای مضطر شرایطی دارد؛ ازجمله 

، بالفعل یا قریب‌الوقوع باشد و برای دفع اضطرار یا ضرورت، راهی جز ارتکابِ فعلِ حرام  آنکه خطر

وجود نداشته باشد و اینکه خطر به‌وسيله‌ خود مضطر ايجاد نشده باشد. منظور از ضرورت نظامی 

نیز تسری قاعده ضرورت به حوزه جنگ است، به صورتی که با به وجود آمدن حالت ضرورت، 

ارتکاب فعلی که در شرایط عادی جنگ ممنوع است، مجاز می‌گردد )محقق‌داماد، 1400: ص11(.

، حفاظت از محیط‌زیست نیز مطلق نیست  از سوی دیگر با در نظر گرفتن قاعده اضطرار

و باید با ضرورت نظامی سنجیده شود. بنابراین حتی اگر اساساً قطع درختان و تلفک‌‌ردن 

حیوانات ممنوع باشد، باز هم علمای مذهب حنبلی، مالکی و شافعی در صورت لزوم برای 

غلبه بر دشمن، چنین رفتاری را مجاز می‌دانند و علمای مذهب حنفی چنین تخریبی را با 

 .(Djanaralieva, 2023: p24؛Hashmi, 2004: p 330) هدف تضعیف اقتصاد دشمن توجیه کرده‌اند
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البتــه بــا بررســی و دقــت در عبــارت الضــرورات تبیــح المحظــورات، بــه ایــن نکتــه پــی 

محظــورات  و  ممنوعــات  همــه  مباح‌كننــده  نمی‌توانــد  ضــرورت،  ایجــاد  ــکه  می‌بریــم 

باشــد؛ بلــكه برخــی افعــال ممنــوع به‌هيـــچ‌وجه مبــاح نمی‌‌شـــوند و تنهـــا ممنوعاتــی مبــاح 

می‌شــوند كــه مــيزان مخاطــرات آن كمتــر از مخاطــرات ناشــی از عــدم انجــام فعــلِ ممنــوع 

باشــد. بــر اــين اســاس، در شــرايط اضطــرار جنگــی چـــه بســـا كشــتن چنــد غيرنظـــامی بــرای 

محافظــت از جــان بســیاری از مســلمانان ارجحــيت داشــته باشــد و منفعـــت بیشــتری را 

گــر ادله شــرعی، كشــتار غيرنظامــيان را جايز  حاصــل کنــد. در اــين شــرايط نمی‌تــوان گفــت ا

ندانســته باشــد، كشــتن حتــی ــيک نفــر از اينــان، ولــو در حالــت اضطــرار نــيز جاــيز نيســت 

.)25 ، 1396: ص24-  )احســانی‌فر

استفاده از تسلیحات کشتارجمعی که باعث كشتار انبوهی از نظامیان و غيرنظاميان 

در منطقـه دشـمن ـيا منـاطق اطراف می‌شود و همچنين سبب ایجاد آسیب برای نسل‌های 

بعدی می‌شود، مفاسد فراوانی دارد و در اين حالت بسیار بعید است که طبق ادله شرعی، 

 ، ایجاد خسارت گسترده به غيرنظاميان و محیط‌زیست و نسل آینده بشری، به‌دلیل اضطرار

، اسلام هرگز مشتاق خونریزی نبوده و هدفش از جهاد،  مباح شمرده شود. از سوی دیگر

کلمه الله و حکمرانی در زمین بر اساس قانون خداوند است؛ بنابراین استفاده از  اعتلای 

این سلاح‌ها علیه دشمن جایز نیست؛ مگر اینکه ضرورتی در استفاده وجود داشته باشد 

که غلبه بر دشمن یا دفع شر آ‌‌نها از مسلمانان جز با آن ممکن نباشد یا مشروط به دفاع و 

مقابله‌به‌مثل، مورد استفاده قرار گیرد که در این حالت قاعده تقدیر ضروریات حاکم می‌گردد.

، قاعده عدالت، قاعده منع فساد فی‌الارض،  در نتیجه با توجه به قواعد فقهی نظیر لاضرر

... عدم جواز استفاده از این تسلیحات در آغاز جنگ )حمله ابتدایی( یا  قاعده لا یقتل و

در زمان دفاع بررسی شد.
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3-2. کاردرب تسلیحات کشتارجمعی در زمان صلح

اسلام دینی جهان‌شمول با پیامی جهانی مبتنی بر دعوت به صلح برای همگان است. 

که امری موافق  یادی در خصوص اصالت و اهمیت صلح دلالت دارد  آیات و روایات ز

عقل و فطرت بشری است، ازجمله »نساء: 128؛ انفال:61؛ بقره: 208؛ حجرات: 9(. همچنین 

قرارداد صلح به اجماع فقیهان اسلام برای دولت اسلامی جایز است و در فقه شیعه امور 

جنگ و صلح به صلاحدید امام )دولت اسلامی( واگذار شده است. اغلب علما و فقهای 

شیعه و اهل‌سنت، اصل را در روابط مسلمانان با غیرمسلمانان بر صلح دانسته‌اند و برخی 

نیز اصل را بر جنگ دانسته‌اند )میرمحمدی، 1391: ص189-188(.

قرار  رجوع  مورد   ... و اثم  مصلحت،  استیلاء،  عدم  نظیر  فقهی  قواعد  بخش،  این  در 

می‌گیرد. مهم‌ترین ادله‌ای که برای تبیین جواز تولید و نگهداری سلاح‌های کشتارجمعی 

به این سلاح‌ها به  لزوم مجهز‌شدن  و  برای دفاع  آمادگی  ادله وجوب  کرد،  می‌توان مطرح 

منظور بازدارندگی و ارعاب دشمن است که در قواعد فقهی متناسب با آن بررسی می‌شود.

3-2-1.قاعده »الضوررات تقدّر بقدرها« 

در فقه و حقوق اسلامی، ضرورت و اضطرار موجب تغییر حکم واقعی اولیه به ثانویه 

می‌شود. در جنگ مسلمانان با کفار اگر حفظ اصل اسلام یا جمعیت مسلمانان متوقف 

بر استفاده از هر ابزاری باشد یا دشمن از سلاح‌های نامتعارف استفاده کند یا مسلمانان 

بدانند که اگر از این نوع سلاح‌ها استفاده نکنند، اصل دین و یا تمام جمعیت مسلمین از 

بین می‌رود، مصداق ضرورت محقق خواهد شد؛ البته استفاده از تسلیحات کشتارجمعی 

که  به ذهن می‌رسد  گاهی چنین  بر اساس مفاد قاعده،  نزاع است.  این فرض محل  در 

اگر استفاده از تسلیحات، تنها راه پیروزی در مقابل سپاه دشمن باشد یا اینکه وضعیت 
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ضرورت یا اضطرار برای سپاهیان اسلام به وجود آمده باشد، می‌توان قائل به جواز استفاده از 

آنها شد؛ درحالیک‌ه صِرف پیروزی برای اسلام موضوعیت ندارد و پیروزی از راه درست مد 

نظر شارع مقدس است.

باید توجه داشت که بر اساس کلام فقها، استناد به ضرورت، صرفاً مسیر را به اندازه‌ای که 

نیاز است هموار میک‌ند و نباید چنین متصور شود که ضرورت، مجالی را در مقابل سپاهیان 

اسلام می‌گشاید تا به هر نوع سلاح و ترفندی توسل جویند. قاعده‌ »الضرورات تقدر بقدر‌ها« 

بیانگر این مطلب است که تنها تا رفع حالت ضرورت و به تناسبِ خطر و تهدید موجود، 

انجام فعل اضطراری جایز است. گاه با یک اقدام مباح می‌توان از خود، رفع خطر کرد و گاه 

دفع خطر مستلزم ارتکاب فعلی است که در شرایط عادی نامشروع است. بدون توجه به این 

قواعد نمی‌توان قائل به جواز بی‌حد و حصر استناد به این ضرورت و اضطرار شد؛ زیرا این 

‌امر نه‌تنها با روح دین اسلام سازگاری ندارد؛ بلکه با تمامی اخبار و روایاتی که برای جهاد، 

چهارچوب تعیین میک‌ند، تعارض پیدا میک‌ند )لطفی و همکاران، 1395: ص195(.

3-2-2.قاعده مصلحت

مصلحت در اصطلاح عبارت است از جلب منفعت و دفع مضرات. یکی از مفاهیم 

کلیدی در فقه شیعه، قاعده مصلحت است که مطابق ‌آن، احکام فقهی دائرمدار مصالح 

و مفاسد هستند و مقصود شارع، دستیابی به مصالح ضروری پنج‌گانه )دین، نفوس، 

عقول، نسل و اموال( است. از این‌رو آنچه مصلحت عمومی را تهدید میک‌ند، ممنوع شده 

و آنچه متضمن مصالح عامه است، باید انجام ‌پذیرد. نکته دیگر این است که مصالح 

کم اسلامی مرجع تشخیص این اولویت‌ها در مقام تعارضِ آنهاست  اولویت دارند و حا

)امام‌دادی، 1395:ص54(.
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بـر اسـاس کاربـرد قاعـده، ائمـۀ مسـلمانان، حاکمـان، رهبـران سیاسـی و نظامـی آنـان 

حـق دارنـد اعمـال و ـکردار و سیاسـت‌هایی را انجـام دهنـد ـکه بـه نتیجـه مطلـوب بـرای 

مسـلمین و دفـع ضـرر آنـان برسـد؛ بنابرایـن واضـح اسـت ـکه یکـی از واجب‌تریـن وظایـف 

ـکم اسلامی، حفـظ امـت و دفـاع از ملـت و تلاش در راه مصالـح اسـت. اگـر در تولیـد  حا

سلاح کشتارجمعی یا نگهداری آن به‌عنوان قدرت‌طلبی یا بازدارندگی و ارعاب دشمن 

یا اسـتفاده از آن را در شـرایط اضطراری مصلحت بداند، حق دارد این کار را انجام دهد 

، 1400: ص229؛ صلاحیـن، 2005: ص167(. )شـافعی‌پور

3-2-3.قاعده‌ اثم

طبق این قاعده، اگر گناه و زشتی یک عمل از نفع و سود آن عمل بیشتر و بزرگ‌تر باشد، 

کْبَـرُ مِـنْ 
َ
آن عمـل حـرام می‌شـود )بروجـردى، 1421: ۲۳۹(. اگرچـه ظاهـر آیـه 219 بقـره »إثمُهُمـا أ

نَفْعِهِما« درباره خمر و میسـر اسـت و شـارع، بزرگ‌تر‌بودن اثم را در این مورد اعلام کرده اسـت؛ 

ولـی بـر هـر مـوردی ـکه بزرگ‌تر‌بودن اثم در آن احراز شـود، قابل تطبیق اسـت. امروزه کشـورهای 

کشـورهای دارای بمـب هسـته‌ای،  مختلـف جهـان بـرای حفاظـت از منافـع خـود در قبـال 

تحریـک بـه تولیـد و انباشـت آن می‌شـوند و خواهـان بهره‌منـدی از قـدرت بازدارندگـی ایـن 

ک، اثمـی را سـبب می‌شـود ـکه بیشـتر از منافـع  نـوع تسـلیحات هسـتند. ایـن مسـابقه‌ خطرنـا

، در  احتمالی برخورداری از این نوع سلاح‌ها اسـت )سـبحان، 1399: ص112(. به تعبیر دیگر

برابر نفع احتمالی اسـتفاده از این تسـلیحات که همان غلبه بر دشـمن یا تضعیف اوسـت، 

ده‌هـا عنـوان ضـرر غیرقابـل جبـران پدید می‌آیـد )لطفـی و همـکاران، 1395: ص201(.

م 
ّ
تشخیص زشتیِ بهره‌گیری از تسلیحات کشتارجمعی به حکم عقلا و وجدان آدمی مسل

است و به نظر می‌رسد تمام عقلای جهان بر نهفتگی فساد بزرگ در این تسلیحات اتفاق‌نظر 

با  را می‌توان  از جنگ  ، بهانه سودمندی این سلاح‌ها برای جلوگیری  از سوی دیگر دارند. 
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که با فرض پذیرش درستی نظریه بازدارندگی،  کرد  قاعده فقهی-قرآنی اثم به این شکل رد 

اگر کشورهای دنیا همگی به دنبال ساخت و انباشت این تسلیحات بروند، در این‌ صورت 

جهانی در آستانه انفجار و نابودی بشر و حیات روی زمین، برای مردم متصور خواهد بود و با 

ک، توجیهی برای سودمندی احتمالی این سلاح نخواهد ماند. این تصور وحشتنا

3-2-4.قاعده عدم استیلاء

در حدیث نبوی مشهور »الإسلام یعلوا ولا یعلی علیه« علو و برتری به معنای سلطه و 

بر پیروان سایر مکاتب است. در  از آن اثبات برتری مسلمانان  استیلاء است و مقصود 

شریعت اسلام تنها از وسیله‌ای که شارع آن را تأیید کرده باشد، می‌توان برای غلبه بر دشمن 

استفاده کرد )سبحان، 1399: ص108(. درست است که طبق حدیث مذکور باید بر دشمن 

غلبه داشته باشیم و از غلبۀ دشمن بر اسلام و مسلمین جلوگیری کنیم؛ اما به هر روش و 

کار صورت بگیرد. هجوم دشمنان به سرزمین‌های اسلامی به تسلط  وسیله‌‌ای نباید این 

آنها بر شئون مختلف زندگی مسلمانان می‌انجامد و تسلیم در برابر آنان به عزت و شرافت 

و برتری مسلمانان خدشه‌ وارد میک‌ند. به منظور جلوگیری از تسلط دشمن لازم است تا 

کامل برخوردار شده و تنها در این صورت می‌توان از هجومی  از امکانات دفاعی به‌طور 

کرد. امکانات دفاعی باید به‌روز و هماهنگ با  کافران می‌انجامد، جلوگیری  که به سلطه 

آخرین پیشرفت‌ها باشد تا بتوان با استفاده از آن در مقابل دشمنی که برخوردار از آخرین 

.(Hashmi, 2004: p 328) تجهیزات نظامی است، مقابله و ایستادگی کرد

برای  که  ثانویه معتقدند  و اهل‌سنت طبق حکم  ، برخی علمای شیعه  از سوی دیگر

ةٍ وَمِن  ن قُوَّ هُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّ
َ
وا ل

ُ
عِدّ

َ
خنثی‌سازی حملات نظامی دشمن و به مصداق آیه »وَأ

خَیْلِ« در شرایط خاص، تولید و انباشت این نوع سلاح جایز است. زمانی که دشمن 
ْ
رِّبَاطِ ال

هنوز از این سلاح استفاده نکرده و فقط مجهز به آن سلاح ‌باشد، اگر مسلمانان نیز این 
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سلاح را داشته باشند، از جهت بازدارندگی در برابر دشمن مؤثر است. در این حالت با توجه 

به معنای اعتدا که در آیه 190 سوره بقره، صرف داشتن یک سلاح یا در اختیارداشتن یک 

تکنولوژی، اعتدا محسوب نمی‌شود تا بتوان بر اساس این آیه مجوز مقابله‌به‌مثل آن را صادر کرد 

)فاضل، 1392: ص18؛ صلاحین، 2005: ص166(.

هُمْ 
َ
ل وا 

ُ
عِدّ

َ
»وَأ آیه  به  توجه  با  اهل‌سنت  معاصر  علمای  غالب  و  الازهر  فتوای  کمیتۀ 

توسط  پیشرفته  سلاح‌های  دیگر  و  هسته‌ای  سلاح‌های  تولید  اهمیت  بر  اسْتَطَعْتُم«  مَا 

ملت‌های اسلامی با هدف دفاع از خود و ترساندن دشمن، به‌ویژه با ‌توجه به وجود این 

، 1435: ص145(. کید کرده‌اند )ناصر سلاح‌ها در دست دشمنان، تأ

4. نتیجه‌گییر

در این مقاله سعی شد قواعد فقهی مذاهب در ارتباط با کاربرد تسلیحات کشتارجمعی، 

چه در زمان جنگ )آغاز جنگ و یا دفاع( و چه زمان صلح بیان شود و به شرایط و محدوده 

اجرای این قواعد نیز اشاره شد.

، حرمت سعی فساد ‌فی‌الارض، عدالت،  قواعدی همچون »لاضرر پژوهش،  این  طبق 

لا یقتل غیر المقاتل، تابعیت، کل ما یرجی به الفتح« در ارتباط با شروع جنگ و قواعدی 

با دفاع در مقابل دشمن و نیز  ارتباط  « در  ، اضطرار نظیر »منع اعتداء، مقابله‌به‌مثل، وزر

قواعدی مانند »‌الضرورات تقدر بقدرها، مصلحت، اثم، عدم استیلاء« مربوط به زمان صلح 

دسته‌بندی شدند و نتایج ذیل از بررسی این قواعد حاصل شد:

فقهای شیعه و غالب فقهای اهل‌سنت بنا بر حکم اولیه، استفاده از تسلیحات کشتارجمعی 

را در شروع جنگ ممنوع می‌دانند و قائل به حرمت آن هستند؛ اما برخی از فقهای اهل‌سنت 

طبق حکم ثانویه بنا بر ضرورت در زمان جنگ، استفاده از این سلاح‌ها را جایز می‌دانند.
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غالب فقهای شیعه و اهل‌سنت بر مبنای قواعد فقهی و ضوابط محدودک‌ننده، جواز 

استفاده از این تسلیحات را حتی در شرایط دفاع و اضطرار مجاز نمی‌دانند؛ اما عده‌ای از 

فقها قائل به وضعیت ضرورت موجّه، به‌ویژه در مورد اصل حفظ کیان اسلام هستند و به 

، استفاده از این تسلیحات را جایز می‌دانند. همین دلیل در مواقع اضطرار

ــکم  در خصــوص زمــان صلــح بــر پایــه بعضــی قواعــد فقهــی ازجملــه مصلحــت، حا

اساــمی می‌توانــد تولیــد و نگهــداری ایــن تســلیحات را بــه منظــور ارعــاب و بازدارندگــی 

از جنــگ مجــاز بدانــد. همچنیــن بــه نظــر می‌رســد فقهــای مذاهــب اساــمی قائــل بــه ایــن 

مســئله هســتند ــکه بــا توجــه بــه مجهز‌بــودن دشــمنان به تســلیحات کشــتارجمعی، تأمین 

ایــن تســلیحات شــرایط را بــرای دفــاع مناســب فراهــم میک‌نــد و دســتیابی بــه آنها شــرایط را 

بــرای حفــظ علــو و برتــری اهــل اساــم فراهــم میک‌نــد؛ چنانــک‌ه لازمــۀ عمــل بــه قاعــدۀ عــدم 

هُــمْ واســتَطَعتُم« ایــن اســت ــکه وضعیــت دفاعــی به‌گونــه‌ای 
َ
وا ل

ُ
عِــدّ

َ
اســتیلاء و نیــز آیــه »وَأ

فراهــم شــود ــکه دشــمنان حریــص و تجاوزگــر هیــچ‌گاه خیــال خــامِ حملــه و ســلطه را در 

ســر نپروراننــد.
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